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بسمه تعالی
جوانی با صدای بلند می گفت: بابا دست از سرمون بردارید!
قیامت چیه؟
وقتی مُردیم همه چیز تموم میشه!
اون طرف هیچ خبری نیست!
برو بابا زندگیتو بچسب!
دنیا رو عشقه!
کی گفته مرده زنده میشه؟ مگه میشه که بشه؟!
آن جوان ساده دل، فقط برای چند لحظه خوش گذرانی و به قول خودش لذت بردن از عشق و حال جوانی، با صراحت این سخنان را می گوید.
البته مهم نیست که او وابسته به چه دینی باشد؛ اسلام، مسیحیت، یهودیت و... . در تمام ادیان الهی، قیامت قید شده و از اصول انکار ناپذیر آنهاست. از مهم ترین علت های این بی اعتقادی، شبهه های ایجاد شده در ذهن افراد جامعه و بی پاسخ ماندن آنهاست که باعث شده آنان اینگونه فکر کنند.
باور نداشتن زنده شدن مردگان در روز حساب فقط مخصوص جوانان نیست! چه بسیارند افرادی که جوان نیستند ولی به دلایلی
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خدا و قیامت را آشکارا انکار می کنند و یا به عللی حفظ ظاهر می نمایند و اظهار به انکار نمی کنند اما اگر در اعمال و رفتار آنها به طور ذره بینی دقت شود، بی اعتقادی به معاد موج می زند.
آنان از دروغ، تهمت، غیبت، سخن چینی و اختلاف افکنی بین برادران پرهیز نمی کنند، در استثمار و استحمار دیگران کوتاه نمی آیند، دشمنی های کینه توزانه، سینه هایشان را پر کرده و در هر فرصتی منافع خویش را بر حق الناس و حتی بر حکم خدا ترجیح می دهند و الی آخر... .
بینش غیر معادی، پایه و اساس تمام فسادها و جنایت ها و ریشه کن شدن اخلاق و انفاق و ایثار در جوامع بشری است. به همین دلیل هر گونه سرمایه گذاری مادی و معنوی، صرف زمان و عمر برای تحقیقات معادی و اثبات وجود قیامت، برای نسل های حال و آینده به شدت مورد نیاز و ارزشمند است.
زان جهان اندک ترشح می رسد *** تا نغُرد در جهان حرص و حسد
گر ترشح بیشتر گردد ز غیب *** نی هنر ماند درین عالم نه عیب
در جلد اول کتاب «اگر می خواهید راحت باشید، این کتاب را نخوانید (1)» گفته شد که چگونه احتمال دارد نیات، افکار و اعمال انسان به امواج و انرژی تبدیل شود و در حافظه فضا - زمان خلقت تا روز محشر برای حسابرسی باقی بماند. در این جلد در نظر داریم،
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احتمال زنده شدن مجدد مردگان در روز قیامت را توسط علم فیزیک به زبان ساده بررسی کنیم.
در جلد اول فرض گردید که از لحظه انعقاد نطفه انسان تا لحظه ی مرگ، از جسم او امواج، انرژی ها و انواری تابش می شود که همه آنها دارای مشخصه ها و کدهای خاص مربوط به آن انسان هستند و پیکره ی سه بعدی نوری فرد را در فضای لایتناهی تشکیل می دهند. از طرف دیگر نیات، افکار و اعمال فرد نیز امواج، انرژی ها و انواری را تولید می کنند که بر پیکره ی سه بعدی نوری فرد حمل می شود و چون همه از جنس انرژی هستند، از بین نمی روند و تا روز محشر در حافظه ی فضا - زمان برای حسابرسی باقی می مانند.
در این جلد، نخست به بیان برخی از شبه های ایجاد شده در خصوص زنده شدن مجدد مردگان می پردازیم و سپس آیات و دلایل علمی مربوط به آن را مطرح خواهیم نمود.
از جمله شبهه ها و سئوالاتی که باید پاسخگو باشیم عبارتند از:
1- مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و... هر کدام به نحوی مردگان خود را به خاک می سپارند و این اجساد در زیر خاک پوسیده شده و خوراک مور و مار می گردند. با این وجود آیا امکان دارد آنان مجدداً زنده شوند؟
2- برخی مکاتب و ملت ها، اجساد مردگان خود را می سوزانند، طوری که گوشت و پوست و استخوان آنها به خاکستر تبدیل
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می شود و حتی با خاکستر چوب هایی که به وسیله ی آنها سوخته اند مخلوط می گردند، در نهایت نیز نزدیکان مرده، خاکستر جسد او یا به خاک می سپارند یا بر آب می ریزند و یا از بلندی در هوا پخش می کنند. این اجساد چگونه مجدداً زنده می شوند؟
3- مردگانی که اجساد آنها توسط دریانوردان به دریا انداخته شده یا غرق شدگان دریا که خوراک ماهی های گوشت خوار هم شده اند، چگونه مجدداً احیا می شوند؟
4- انسان هایی که توسط حیوانات وحشی شکار شده اند و گوشت و پوست آنها پس از خورده شدن، جزئی از بدن حیوان شده، چگونه زنده می شوند؟
5- اگر جسدی در فضای آزاد زیر آفتاب فاسد شود و کرم بر آن افتد و قسمتی از آن هم تبخیر شود و خوراک مور و مار و حیوانات لاشخور هم بشود، چگونه زنده می شود؟
6- انسان هایی توسط قبائل آدم خوار شکار شده و خورده می شوند، در اینجا شکار و شکارچی هر دو انسان هستند و باید روز قیامت هر دو زنده شده و پاسخگو باشند. در این حالت جسم یک انسان در انسان دیگری هضم و جذب شده و با سلول های بدن او در آمیخته، این دو انسان شکار و شکارچی چگونه در قیامت زنده می شوند که احیای کامل یکی، باعث نقص وجود دیگری نگردد؟
7- انسان هایی در اسید بسیار قوی افتاده یا انداخته شده اند و به طور کلی جسم آنها در اسید حل شده و هیچ آثاری باقی نمانده
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است. آنان چگونه مجدداً احیا می شوند؟
8- و ... .
در همه موارد فوق الذکر، اجساد مردگان با جسم موجودات یا مواد دیگر ترکیب شده و قسمتی از وجود آنها گردیده، تفکیک این ذرات از یکدیگر و احیای مجدد انسان در قیامت چگونه است؟
قیامت پدیده ای است که در آن، اعمال و افکار انسان مورد محاسبه و محاکمه قرار می گیرد.
نگارنده بر این عقیده است که چون اعمال و کردار این انسان ها نسبت به رعایت یا عدم رعایت اصول و قوانین حاکم بر دنیای مادی که خداوند کریم مقرر فرموده و دستورالعمل های لازم را نیز برای زندگی سالم و صالح در این جهان ماده صادر نموده، مورد نظر است و خداوند نیز عادل است؛ با استناد به همان اصول و قوانین و دستورالعمل های جهان ماده محاسبه را انجام می دهد. بنابراین قیامت نیز یک پدیده ی مادی است و آنچه مادی است، هر چه علم بشر بیشتر پیشرفت کند، بیشتر شناخته می شود. شاید علم شناخت کامل پدیده ی مادی قیامت هنوز شناخته نشده باشد ولی نمی توان گفت هرگز چنین علمی وجود نخواهد داشت. چه بسا در آینده ای نه چندان دور آنچنان واضح و مستدل وجود قیامت توسط علم ثابت شود که هر که در علوم دانشمند تر و آگاه تر باشد، اطلاعاتش از این پدیده بیشتر و اعتقادش قوی تر شود.
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پایه ریزی هر علمی نخست با درک مفاهیم آغاز می شود. به عنوان مثال فرض کنید در دوران غارنشینی انسان، پدری که همسر و دو فرزند دارد به جنگل می رود و 16 عدد گردو برای خانواده می آورد. او به هر کدام از زن و فرزندانش 4 عدد گردو می دهد و برای خودش هم 4 عدد می ماند. در آن زمان، او بدون اینکه تقسیم را بداند، مفهوم آن را می دانسته و گردوها را تقسیم کرده، بدون اینکه عدد اختراع شده باشد و او شمارش را بداند، مفهوم چهار را می دانسته و بدون اینکه اصول و قوانینی برای مساوات و قسط در خانواده وجود داشته باشد، مفهوم آن را درک می کرده و به همه سهم مساوی می دهد.
به دنبال درک مفاهیمی چون تقسیم، به اضافه، تفاضل و غیره و احساس نیاز توسط بشر، عدد اختراع و ریاضیات کشف گردید. بنابراین اعداد و اعمال ریاضی نماد هایی از مفاهیمی هستند که از قبل در ذهن انسان وجود داشته است.
مرحله ی دوم پس از درک مفاهیم ارائه نظریه، فرضیه و تئوری هاست که باید مشوق و مبنای تحقیقات در زمینه نظریه باشد. در این تحقیقات نیز، یا نظریه ی اولیه مردود شناخته می شود و یا تأیید می گردد. در این راستا، مهم تحقیق و نتایج آن است. امکان دارد از تحقیقاتی که موجب رد نظریه اولیه شده، ده ها نتیجه حاصل شود که از نظریه اول بسیار مهم تر باشد و خود باعث ارائه نظریات جدیدی گردند که تحقیقات گسترده تری را به دنبال خواهد
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داشت و به همین ترتیب آن علم خاص، گسترش می یابد.
بنابراین ارائه نظریه ها و تئوری هایی که زمینه ی شناخت ضرورت تحقیق در پایه ریزی و گسترش هر شاخه از علوم را ایجاب می کند، جایگاه بس با اهمیتی دارند. خواه نظریات به وسیله ی تحقیقات تأیید شوند و خواه مردود شناخته شوند. آنچه مهم است مشوق بودن آنها برای انجام تحقیقات است.
در این کتاب نظریه احتمالی بررسی احیای مردگان از نظر اصول و قوانین علم فیزیک با زبان ساده ارائه شده و امید است زمینه ساز تحقیقات گسترده و توسعه علم معادشناسی باشد.
ضمناً چون این کتاب در دسترس عموم جامعه قرار می گیرد، سعی شده تمام موارد، به صورت کلی مطرح شود و تحقیق برای کسب اطلاعات بیشتر به عهده خواننده گذاشته شود تا در صورت تمایل اقدام نماید.
نگارنده


13

14
[bookmark: _Toc4]بخش اول
بخش اول
نفخ صور اول (حادثه در هم کوبنده دنیا - صیحه اول)


15

16
زنده شدن مجدد مردگان برای حسابرسی مربوط به پدیده قیامت است و قیامت امری است که از سوی خداوند متعال توسط پیامبران او وعده داده شده است. بنابراین پیروان ادیان الهی باید در سخنان و کتب پیامبران خود این وعده را جستجو کنند و مبنای تحقیق قرار دهند.
پیروان حضرت عیسی (علیه السلام) در انجیل، پیروان حضرت موسی (علیه السلام) در تورات و ... ما نیز که مسلمان هستیم و پیرو حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می باشیم، از آیات قرآن کریم از وقوع این حادثه آگاه شده ایم.
در قرآن مجید، آیات فراوانی موضوع قیامت را بیان کرده است. ما در این بخش برخی از آیاتی را که با نفخ صور (صیحه) اول، نحوه ی وقوع وعده الهی را اطلاع می دهد، نقل می کنیم:
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نیست برای آنان جز یک صیحه که ناگاه همه هلاک شوند. [آیه ی 29 سوره یس]
در صور دمیده شود تا جز آن که خدا بخواهد، هر که در آسمان ها و زمین است مدهوش و جان می بازند...... . [قسمتی از آیه 68 سوره الزمر]
باز به یاد آر، چون در صور یک بار دمیده شود * و زمین و کوه ها کنده شده، پس در هم کوبیده و متلاشی گردند * آنگاه روز موعود آن واقعه بزرگ قیامت واقع گردد * و بنای مستحکم آسمان شکافته شده و در آن روز سست شود * [آیات 13 الی 16 سوره ی الحاقه]
و می گویند پس این وعده (قیامت) کی خواهد بود اگر راست می گویید * نمی بینند مگر یک صیحه که همه را فرا گیرد و حال آنکه با هم به جدل مشغولند * در آن لحظه ی مرگ، نه توانایی سفارش دارند و نه می توانند به اهلیت خود رجوع کنند *
[آیات 48 الی 50 سوره ی یس]
سائلی سئوال کرد از عذاب واقع شونده. [آیه ی 1 سوره المعارج]
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که آنها او را دور می بینند * و ما او را نزدیک می بینیم * روزی که آسمان گداخته شود * و کوه ها مانند پشم گردد * [آیات 6 الی 9 سوره ی المعارج]
فَإِذا نُقِرَ فِى النّاقور *
آن روز سختی است * [آيات 8 و 9 سوره المدثر]
قسم به روز قیامت. [آیه ی 1 سوره القيمه]
می پرسد روز قیامت کی خواهد آمد * پس آنگاه که چشم ها برق زند * و ماه تاریک شود * و خورشید و ماه جمع گردد * [آیات 6 الی 9 سوره القيمه]
آنچه وعده داده شدید واقع شدنی است * ستارگان بی نور شوند * و آسمان شکافته شود * کوه ها کنده شوند * [آیات 7 الی 10 سوره المرسلات]
از چه چیز پرسش می کنند * از خبر بزرگ قیامت *
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[آیات 1 و 2 سوره ی النبأ ]
آسمان گشوده شود تا بمانند درهای متعدد شود * کوه ها حرکت داده شوند به مانند سراب * [آیات 19 و 20 سوره ی النبأ]
پس آنگاه که صدا بیاید * آن روز مرد از برادر * مادر و پدر * و زن و فرزند می گریزد * [آیات 33 الی 36 سوره ی عبس]
هنگامی که آفتاب خورشید تاریک شود * و نجوم تیره شوند * و کوه ها به حرکت در آیند * و شتران ده ماهه آبستن با ارزش اعراب، بار نهند و به دور افکنده شوند * و هنگامی که وحوش محشور شوند * و هنگامی که دریاها شعله ور گردند * و هنگامی که نفوس جفت شوند * و آنگاه که از دختران زنده به گور شده سئوال شود * به کدامین گناه کشته شده اند * و آنگاه که نامه اعمال خلق گشوده شود * و هنگامی که آسمان از جای برکنده شود *
[آیات 1 الی 11 سوره ی التكوير ]
هنگامی که آسمان شکافته شود * هنگامی که نجوم فرو
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ریزند * هنگامی که دریاها روان گردد * و هنگامی که قبرها برانگیخته شوند * [آیات 1 الی 4 سوره ی الانفطار]
هنگامی که آسمان شکافته شود * و به فرمان حق گوش فرا دهد و سزد که فرمان پذیرد * و هنگامی که زمین وسیع گردد * هر چه در درون دارد همه را به کلی تخلیه کند * و به فرمان خدا گوش فرا دهد و البته سزد که فرمان پذیرد * [آیات 1 الی 5 سوره ی الانشقاق]
هنگامی که زمین به سخت ترین زلزله به لرزه درآید * و اسرار درون زمین را بیرون افکند * [آیات 1 و 2 سوره ی الزلزله]
قارعه (حادثه کوبنده) * چیست قارعه * و چه چیز درک کردی از قارعه * در آن روز سخت، مردم مانند ملخ به هر سو پراکنده شوند * و کوه ها از هیبت آن همچون پشم زده شده متلاشی گردد * [آیات 1 الی 5 سوره ی القارعه]
هنگامی که آن واقعه ی بزرگ واقع گردد * که در وقوعش هیچ
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كذب نیست * پایین آورنده و بالابرنده است * آنگاه زمین بلرزد و یک نوع لرزیدنی * کوه ها در هم کوبیده شوند * و مانند غبار در هوا پراکنده گردد *
[آیات 1 الی 6 سوره ی الواقعه]
در زلزله های معمولی قسمتی از پوسته ی کره ی زمین جابه جا می شود ولی در زلزله آخرالزمان چون نظم سیارات به هم می ریزد، کره ی زمین در مدار خود نیز در همه ی جهات به طور ارتعاشی و خیلی شدید و با سرعت به شکل سینوسی بالا و پایین می رود و در واقع زمین تکانده می شود که یک نوع لرزیدنی خاص است.
در این بخش فقط به بیان ترجمه آیات فوق بسنده می کنیم و تفسیر آن را به اهل فن و راسخون فی العلم می سپاریم چون در تخصص آنهاست.
تنها مطلبی که ما می توانیم در خصوص آیات فوق بگوییم این است که علم نیز حادثه در هم کوبنده و ناگهانی قیامت را تکذیب نمی کند. علم برای اجرام آسمانی از جمله خورشید، زمین و سیارات و ستارگان، طول عمر معینی قائل است. چه بسیار بوده اند ستاره های درخشانی مانند خورشید که تابش نورشان به پایان رسیده و تاریک شده اند. گاهی در این نابودی، اجرام بزرگ آسمانی که حتی حدود پنج برابر بزرگتر از خورشید هستند به کوتوله های نوترونی تبدیل می شوند با قطر حدود 10 کیلومتر و جرمی به هم فشرده و بسیار زیاد.
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خورشید ستاره ای است که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد، کره ای بزرگ از گازهای سوزان و واکنش های هسته ای است که زمین را از نور و گرما بهره مند می سازد.
فاصله ی خورشید تا زمین از 147/100/000 تا اوج /152/600/000 کیلومتر است و دمای مرکز خورشید بین 22-10 میلیون فارنهایت و دمای سطح آن 9900 فارنهایت حدود 5500 درجه ی سانتی گراد و دمای جو خارجی و شراره های خورشید که هنگام کسوف مشاهده می شود بین 1/5 تا 2 میلیون فارنهایت (حدود 1/100/000 - 820/000 درجه سانتی گراد) و دمای مرکز لکه های خورشیدی به 7300 فارنهایت (حدود 4000 درجه سانتی گراد) می رسد. دمای خورشید به واسطه انرژی گسیل شده از آن (نور و گرما) تعیین می شود.
در حدود 75 درصد از جرم خورشید گاز هیدروژن، حدود 25 درصد از آن هلیوم و حدود 0/1 درصد نیز فلزات ناشی از همجوشی هسته ای هیدروژن هستند.
هم جوشی هسته ای در مرکز خورشید که از فرآیند تبدیل هسته های هیدروژن به هلیوم ایجاد می شود، مقادیر عظیم انرژی را تولید می کند.
در هم جوشی هسته ای، خورشید در هر ثانیه، حدود 4 میلیون تن از جرم اتم های خود را از دست می دهد. با توجه به اینکه عمر خورشید حدود 4/5 میلیارد سال می باشد، تاکنون تقریباً نیمی از
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جرم خود را از دست داده و سوخت خورشید بالاخره روزی به پایان می رسد و در آن روز خورشید منفجر می شود و به صورت سحاب ابر سیاره ای در می آید.
سحاب سیاره ای پوسته بزرگی از گاز است که سیاره های منظومه ی شمسی از جمله زمین را نابود خواهد کرد.
نکته: دانشمندان با توجه به اینکه تاکنون خورشید نیمی از جرم خود را از دست داده، پیشبینی کرده اند که خورشید حدود 5 میلیارد سال دیگر نابود می شود. این در شرایطی است که نسبت هم جوشی هسته ای خورشید در آینده، دقیقاً مشابه 4/5 میلیارد سال گذشته باشد. اما چنانچه در اثر حوادث آسمانی و تغییرات فضا در سوخت و ساز خورشید خللی ایجاد شود، ممکن است عمر خورشید بسیار کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد. زمان دقیق آن را به دلیل ناشناخته ماندن اکثریت فضا و فعل و انفعالات آن نمی توان تعیین نمود، همین فردا یا 5 میلیارد سال دیگر، بستگی به تغییرات و به تحولات و حوادث آسمان ها و اراده الهی دارد.
در نظریه دیگری خورشید، کره ی بزرگی از آهن گداخته است، در این صورت نیز فعل و انفعالات هسته ای و تابش انرژی و گذشت عمر آن قابل انکار نیست و روزی انرژی خورشید و نهایتاً عمر آن تمام خواهد شد و نابودی زمین و آخر زمان فرا خواهد رسید.
برخی از دانشمندان عقیده دارند که شاید نابودی خورشید به شکل انفجار نباشد، بلکه جرم خورشید همچون گل قرمز رنگی از
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انرژی و آتش شکفته شود (یا به گفته ی قرآن آسمان گداخته شود) و این گلپرهای گازی پرانرژی در فضا منتشر گردد و برخی سیارات نیز تبدیل به گاز شده و به سحاب سیاره ای تبدیل شوند. در این حالت شاید انتشار ناگهانی و لحظه ای این گازها در لایه های تو در توی فضا، باعث صدای مهیب صور گردند. که در موقع انبساط هر آنچه تاکنون از حضور خورشید به هر نحوی در آسمان متأثر بوده است را در برمی گیرد و تحت تأثیر قرار می دهد و کراتی مثل زمین را نابود می کند و در موقع انقباض که باز صدای مهیبی دارد، چه به شکل گردابی باشد یا هر شکل دیگری، بعضی از اجرام و ذرات درون خود را متمرکز کرده و شاید سیارات و ستارگان جدیدی پدید آورد.
مولوی در خصوص صور اول و دوم گوید:
مجلس و مجمع دمش آراستی **** و ز نوای او قیامت خاستی
همچو اسرافیل کآوازش بفن **** مردگان را جان درآرد در بدن
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27

28
در این بخش، به بیان برخی از آیاتی می پردازیم که زنده شدن مجدد مردگان را مطرح ساخته است:
« ........ و سپس بار دیگر در صور دمیده شود، ناگهان همگی به پا خیزند و نظاره کنند. »
(قسمتی از آیه 68 سوره ی الزمر)
و چون در صور دمیده شود، به ناگاه همه از اجداث به سوی خدای خود به سرعت می شتابند * و گویند: وای بر ما که ما را از خوابگاه مرگ برانگیخت، این همان وعده ی خدای مهربان است و پیامبران همه راست گفتند * و جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام
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خلایق در محشر به پیشگاه خدا حاضر شوند. [آیات 51 الی 53 سوره یس]
روزی که خلق آن صیحه را می شنوند، آن روز هنگام خروج است. [آیه 42 سوره ق]
روزی که در صور دمیده می شود، پس بترسد هر که در آسمان و هر که در زمین است، مگر آن کسی را که خدا بخواهد و همه منقاد و ذلیل به محشر درآیند.
[آیه ی 87 سوره ی النمل]
روزی که نفخ صور دمیده شود. بدکاران با چشم های خیره محشور خواهند شد * زیر لب گویند که ای افسوس ده روزی بیشتر در حیات (دنیا) درنگ نکردید *
[آیات 102 و 103 سوره ی طه]
این روز فصلی است که شما و هم پیشینیان را جمع می کنیم. [آیه ی 38 سوره ی المرسلات]
ما مردگان را باز زنده می کنیم، کردار گذشته و آثار آینده شان،


30
همه در نامه ی اعمال آنها ثبت خواهد شد و در لوح محفوظ آشکار خدا، همه را به شماره آورده ایم.
[آیه ی 12 سوره ی یس]
آیا آدمی می پندارد ما استخوان های او را جمع نمی کنیم * بلی، ما قادریم سر انگشتان او را هم درست گردانیم. [آیات 3 و 4 سوره ی القیمه ]
برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد که گفت: این استخوان های پوسیده را باز که زنده می کند * بگو آن خدایی زنده کند که اول بار آنها را حیات بخشید و او بر هر خلقت داناست. [آیات 78 و 79 سوره یس]
آیا آدمی گمان می کند بیهوده رها شده * آیا او نطفه ای از منی ریخته شده نبود * سپس خون بسته، پس خدا او را خلق کرد و آراسته گردید * پس آنگاه از او دو صنف نر و ماده پدید آورد * آیا او قادر نیست بر اینکه مردگان را زنده کند * [آیات 36 الی 40 سوره القيمه ]
آیا ما شما را از آب بی قدر نیافریدیم * و آن را به قرارگاه رحم منتقل نکردیم * تا به اندازه معین و معلوم بماند *
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[آیات 20 الی 22 سوره المرسلات]
پس به انسان نظر کنید که از چه چیز آفریده شده است * از آب جهنده ای خلق شده * که از پشت (پدر) و سینه ی (مادر) آمده * البته خداوند بر زنده کردن دوباره اش قادر است * روزی که اسرار باطن آشکار می شود * [آیات 5 الی 9 سوره ی الطارق]
چون ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی، خداوند فرمود، آیا باور نداری؟ گفت: آری، باور دارم، ولی می خواهم دلم آرام گیرد. خداوند فرمود: چهار مرغ بگیر و گوشت آنها را به هم درآمیز و بکوب و آنگاه هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار، سپس آن مرغان را بخوان تا به سوی تو شتابان پرواز کنند و آنگاه بدان که همانا خداوند بر همه چیز توانا و به همه ی حقایق عالم داناست. [آیه ی 260 سوره ی البقره ]
یا مانند آن کس که به دهکده ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود، گفت: در حیرتم که خدا چگونه این مردگان را باز زنده خواهد کرد، پس خدا او را صد سال بمیراند و سپس زنده اش کرد و برانگیخت و به او گفت: چه مدت اینجا مانده ای؟ پاسخ داد یک روز
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یا پاره ای از یک روز. فرمود: بلکه صد سال در اینجا هستی، به طعام و شراب خود نظر کن که هنوز تغییر نکرده و الاغ خود را بنگر که مرده و پوسیده تا احوال بر تو روشن شود و ما تو را برای خلق حجت قرار دادیم و بنگر که استخوان های آن را چگونه به هم پیوند می دهیم و بر آن گوشت می پوشانیم. چون این کار برای او روشن شد گفت: همانا به درستی که خداوند بر همه چیز قادر است.
[آیه ی 259 سوره ی البقره]
ای مردم اگر در روز قیامت و بر بعث (احیای مجدد) مردگان شک و ریبی دارید، بدانید که ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره ای گوشت تمام و ناتمام تا بر شما آشکار گردانیم و از آنچه از نطفه ها که در رحم ها تا وقت معینی قرار دهیم، طفلی از رحم بیرون آوریم، تا به حد بلوغ و
کمال رسد و برخی از شما بمیرد و برخی از شما به پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد، تا آنجا که پس از دانش و هوش، خرف شود و هیچ فهم نکند و زمین را بنگری وقتی که خشک و بی گیاه باشد، آنگاه آب (باران) بر او فرو باریم تا سبز و خرم شود و نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا بروید * این دلیل است که خداوند حق است و البته مردگان را زنده خواهد کرد و او بر هر چیز تواناست * درستی که ساعت قیامت بی هیچ شکی بیاید و خدا به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد *
وبه
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[آیات 5 الی 7 سوره ی الحج]
پس نظر کن و آثار رحمت خدا را مشاهده کن که چگونه زمین را پس از مرگ زنده می کند، پس همین گونه زنده می کند مردگان را و او بر هر چیز قادر و تواناست.
[آیه ی 50 سوره ی الروم]
و ما از آسمان آب با برکت را نازل کردیم و باغ های میوه و دانه های چیده شده رویاندیم * و نیز نخل های بلند که میوه های آن منظم روی هم چیده شده * اینها را رزق بندگان قرار دادیم و زنده کردیم به وسیله باران شهر مرده را و چنین است خروج مردگان * [آیات 9 الی 11 سوره ق]
او خدایی است که بادها را به بشارت باران رحمت در پیش فرستد، تا ابرهای سنگین را بردارند. ما آن را به سوی سرزمین مرده می فرستیم و بدان سبب باران را فرو فرستیم تا هر گونه ثمره و حاصل از آن برآریم. هم اینگونه مردگان را خارج می کنیم، باشد که متذکر شوید.
[آیه ی 57 سوره ی الاعراف]
او زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون آورد و زمین مرده را


34
پس از فصل خزان و مردنش حیات می بخشد. روز قیامت همین گونه مردگان را خارج می کند. [آیه ی 19 سوره ی الروم]
مفهومی که در آیات فوق قرآن کریم می فرماید: همان یحیی و يُميت و يُميتُ وَ يُحیی، است که نقل از امام معصوم و وارد شده در ادعیه ی ماست.
مانند بخش قبل، در این بخش نیز فقط ترجمه آیات مربوط به زنده شدن مردگان بیان شده و تفسیر آنها به اهل فن واگذار گردیده است.
در خصوص صور دوم مولوی می گوید:
یا رسایل بود اسرافیل را **** کز سماعش پر برستی فیل را
سازد اسرافیل روزی ناله را **** جان دهد پوسیده ی صد ساله را
و در جای دیگر:
گوید این آوا، ز آواها جداست **** زنده کردن کار آواز خداست
ما بمردیم و به کلی کاستیم **** بانگ حق آمد، همه برخاستیم
خداوند کریم در آیاتی که احیای مجدد مردگان را متذکر
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می گردد، دو مثل از مثال هایش زنده شدن طبیعت پس از خزان آن و تولد نوزاد بشر از نطفه ای بی قدر است و دقت و اندیشیدن در آن دو را موجب درک بهتر زنده شدن مجدد مردگان برشمرده است.
در این بخش به مروری بسیار مختصر در خصوص این دو مثال از نظر علوم تجربی می پردازیم.
الف) در فصول خزان و بهار چه بر زمین می گذرد که شایسته مثالی برای حیات مجدد اموات است؟
[bookmark: _Toc7]محور گردش زمین
محوری است فرضی که از قطب های جنوب و شمال زمین می گذرد. زمین هر 24 ساعت یک بار از غرب به شرق به دور محور خود می چرخد و شب و روز را پدید می آورد. در هر لحظه نیمی از کره ی زمین مقابل خورشید قرار می گیرد و نیمی دیگر تاریک است. این حرکت را، حرکت وضعی زمین گویند.
جهت گردش
محور گردش
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[bookmark: _Toc8]مدار انتقالی زمین
کره ی زمین در هر 365روز و 6 ساعت یک بار بر روی مدار بیضی شکلی به دور خورشید می گردد. این مدار را، مدار انتقالی زمین گویند.
محور گردش زمین با سطح مدار انتقالی آن زاویه 23 درجه و 27 دقیقه تشکیل می دهد.
محور گردش زمین
مدار انتقالی
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کج بودن محور زمین، نسبت به سطح مدار آن، فصول مختلف را به وجود می آورد. در زمستان گرچه فاصله زمین تا خورشید کمتر است، اما به علت تابش کاملاً مایل نور خورشید، بیشتر انرژی تابشی آن در برخورد با لبه ی بیرونی اتمسفر (جو زمین) بازتابش یا جذب شده و از شدت تابش کاسته می شود.
بنابراین در زمستان زمین، کمترین انرژی را از خورشید دریافت می کند و در اصطلاح مرگ زمین فرا می رسد.
[bookmark: _Toc9]پدیده گلخانه ای
نکته اول: مثال، سقف و دیواره های گلخانه ها را با شیشه یا پلاستیک می پوشانند. این عمل به خاطر این است که انرژی گرمایی که از خورشید تابش شده و در داخل گلخانه با سطح زمین یا گل ها برخورد می کند و بازتاب می شود، پرتو های بازتاب شده نتواند به راحتی از گلخانه خارج شود و محیط گلخانه دائم در دمای مطلوب نگهداشته شود.
همین اتفاق در فصل های گرم در سطح زمین رخ می دهد، پرتو های تابش شده از خورشید به سطح زمین می تابد و ضمن گرم کردن سطح زمین، مقداری از آن بازتاب می شود ولی پرتو های بازتاب شده نمی تواند از برخی لایه های جو زمین عبور کند و به بالا برود و به سطح زمین برمی گردد و باعث می شود که هوای سطح
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زمین از هوای لایه های بالایی جو گرم تر باشد.
این پدیده را در سطح زمین، پدیده ی گلخانه ای گویند.
[bookmark: _Toc10]چگالی هوا
نکته ی دوم: وقتی دمای ماده ای پایین بیاید و سرد گردد، آن ماده خود را جمع می کند و یا به عبارتی منقبض می شود، در حالت انقباض ذرات تشکیل دهنده جسم به هم نزدیک تر می گردد یعنی ذرات تشکیل دهنده جسم در واحد حجم بیشتر می شود. در این صورت گویند چگالی جسم بیشتر شده و یا جسم چگال تر شده است.
[bookmark: _Toc11]چگالی
مقدار یا تعداد ذرات موجود در واحد حجم ماده را چگالی ماده گویند.
در جو زمین، هوایی که گرم تر است سبک تر است و چگالی آن کمتر است و لایه هایی از هوا که چگالی آن بیشتر است سردتر و سنگین ترند. بنابراین به طور دائم هوای گرم که سبک است به سمت بالای جو و هوای لایه های بالایی که سردتر است به سمت سطح زمین جابه جا می شود و این جابه جایی هوا در لایه های جو، ضمن حفظ تعادل نسبی دما، باعث پاک سازی هوای آلوده نزدیک به سطح زمین هم می گردد.
در فصل های گرم مانند بهار و تابستان و تا حدودی در پاییز این


39
چرخش هوا به راحتی انجام می شود، ولی در زمستان که خورشید کاملاً مایل به زمین می تابد و زمین کمترین انرژی را از آن دریافت می کند و سطح زمین سرد است و پدیده ی گلخانه ای در سطح زمین بسیار ضعیف و ناچیز است، هوای سطح زمین اختلاف دمای زیادی با لایه های سرد بالایی ندارد تا به راحتی بالا رود و جا به جایی هوا صورت پذیرد، حتی گاهی پدیده ی وارونگی هوا رخ می دهد و هوای سرد سطح زمین ثابت می ماند و آلودگی هوا به علت جابه جا نشدن لایه های هوا و ساکن بودن آن به شدت افزایش می یابد. در این شرایط باکتری ها و ذرات مفید موجود در خاک نیز فعالیتشان مختل می شود و این شرایط محیطی و شرایط خاک و نحوه ی دریافت انرژی بسیار کم از خورشید موجب خشکیدن طبیعت سبز و یابه عبارتی مرگ زمین می گردد.
با شروع بهار کم کم نیمکره ای که زمستان بوده به طرف خورشید می چرخد، به طوری که خورشید مستقیم تر به سطح زمین می تابد و جو زمین در این نیمکره، دمای بیشتر و سطح خاک انرژی زیادتری از تابش خورشید دریافت می کند و گرم تر می گردد. در نتیجه پدیده ی گلخانه ای راحت تر رخ می دهد و شرایط را برای احیای مجدد طبیعت سرسبز فراهم می کند، ضمن اینکه در این دما، چرخش لایه های هوا نیز بهتر انجام می شود و دم به دم هوای تازه با کمترین آلودگی در دسترس طبیعت برای رشد و نمو قرار می گیرد.
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در تابستان، گرما در لایه های هوای نزدیک زمین بیشتر و بیشتر می شود و چون خورشید تقریباً به طور عمود بر سطح زمین می تابد، سطح زمین و گیاهان حداکثر انرژی را از آن کسب می کنند؛ تا جایی که میوه های آنها پخته و رسیده می شود و دانه های حبوبات آماده ی چیده شدن می گردند.
آنچه مسلم است، نظامی با این ظرایف در منظومه ی شمسی و حرکت قانونمند سیارات به دور خورشید و ماه ها به گرد سیارات خود و گردش زمین به دور محور خود که همگی با سرعت، مدار و زاویه ای معین و از پیش حساب شده انجام می شود و خلق چهار فصل، مخصوصاً خزان و بهار و مرگ و حیات مکرر طبیعت، فقط می تواند جلوه وجود اراده ای هوشمند، مدیر و قادر باشد که بر مرگ و حیات مجدد دیگری نیز عالم و تواناست.
نکته ای بس ظریف در این بحث وجود دارد و آن این است که خنکی و سردی ملایم هوا، هم در پاییز وجود دارد و هم در بهار. بارش باران و آب که همه آن را مایه ی حیات می دانند، هم در پاییز وجود دارد و هم در بهار. اما عجیب است دو اثر متضاد از یک پدیده!
مولوی می گوید:
در مقامی زهر و در جایی دوا **** در مقامی کفر و در جایی روا
گرچه آنجا او گزند جان بود **** چون بدینجا در رسد درمان شود
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و جای دیگر می گوید:
غیب را ابری و آبی دیگر است **** آسمان و آفتابی دیگر است
ناید آن، الا که بر خاصان پدید **** باقيان فِي لَيسَ مِن خَلقِ جَديد
هست باران از پی پروردگی **** هست باران از پی پژمردگی
نفع باران بهاری بوالعجب **** باغ را باران پاییزی چو تب
آن بهاری ناز پروردش کند **** وین خزانی ناخوش و زردش کند
و یا در خصوص حدیث «اغتنموا برد الربیع...» گوید:
گفت پیغمبر ز سرمای بهار **** تن می پوشانید یاران زینهار
زآن که با جان شما آن می کند **** کان بهاران با درختان می کند
لیک بگریزید از سرد خزان **** کان کند، کو کرد با باغ و رزان
در فصل خزان گرچه مرگ طبیعت فرا می رسد ولی آثار حیات
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بهار گذشته باقی می ماند و خداوند کریم به وسیله ی همان آثار باقی مانده از گذشته مجدداً طبیعت را حیات می بخشد. مشابه احیا و زنده کردن مجدد انسان که منشأ آن آثار باقی مانده از وی در زمان حیات و زندگی اوست.
ب) مثال دیگری که خداوند برای زنده شدن مردگان در آیات فوق بیان نموده، خلقت انسان از هیچ، به وسیله ی نطفه ای از آبی بی مقدار است که به وسیله ی آن خلقی عظیم همچو بشر به وجود آمده و گوشزد می نماید، خداوندی که از هیچ، موقعی که هیچ آثاری از یک انسان نبوده، او را خلق کرده، حال که او عمری حیات داشته و آثار بسیاری از خود در دنیا به جای گذاشته، بسیار ساده تر می تواند وی را مجدداً خلق نماید.
هر که هستی، با خدا یا بی خدا، معاد اندیش یا غیر معاد اندیش، یکتاپرست یا دگرپرست، هر چه هستی، حداقل فقط برای یک بار به فرآیند تولد یک طفل با دقت بیندیش و ظرایف و نکات آن را مرور کن و اگر امکان داشت تصمیم بگیر، که به خودت و آنچه درمی یابی اعتماد کنی. وقتی بدون موضع گیری قبلی این آیات را خواندی و علت ذکر مکرر فرآیند تولد انسان را در این آیات دریافتی، خود را با زمانی که این فرآیند را نمی شناختی مقایسه کن.
آیات فوق الذکر یک جنبه ی پنهان و نهانی دارد که با نکته بینی و ژرف اندیشی درک می شود و آن نهایت مهر و محبت و عشق الهی به توست که اشرف مخلوقات اویی. این عشق الهی و
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دقت او، برای در آسایش، آرامش و سلامت خلق شدن تو به حدی است، که از روز اول خلقت، مقدمات آن را فراهم نموده و تا لحظه ی تولد که از خود اراده ای نداری، خودش مدیریت می نماید و پس از تولد و رشد به اختیار خودت می گذارد و دلسوزانه تر از مادر راهنمایی و نظارت می کند.
آن دیگر، جلوه ی آشکار آیات است که علم، قدرت و توانایی خدا را در خلق تو بیان می دارد.
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[bookmark: _Toc12]جنبه ی پنهان و نهانی این آیات
او اراده کرده بود که تو فرزند آدم را در بدن و دامن جنس حوا (مؤنث)، جفت آدم، پرورش دهد. پس قبل از اینکه تو به عنوان طفل انسان، هویتی داشته باشی، جنس مؤنث را که قرار بود برای تو مادری کند، سرشار از احساسات، عشق، محبت، صبر و متانت قرار داد. این جنس پرطاقت و مقاوم قادر است، با ظرافت، لطافت و مهر، تمام دردها و سختی های دوران بارداری تو را با لذت تحمل و به محض تولد غذای تو را از لبنی قرار داد که از شیره جان این جنس سرچشمه می گیرد که چون تو از آن لبن نوشیدی، پیوند مادر و فرزندی مستحکم تر گردد و عشق و مهر و دل نگرانی او نسبت به تو چندین برابر شود و خداوند اینگونه می پسندید که نوزاد طفل اشرف مخلوقاتش در چنین قرارگاه پرمهر و محبت و آرامش دهنده ای پرورش یابد.
او اراده کرده بود که نطفه ی تو در قرارگاهی مطمئن و امن مانند رحم مادر، تا مدتی معین (حدود نه ماه)، یعنی تا زمانی که رشد و نمو همه اعضا و اندامت کامل شود و به عنوان نوزاد آدم پا به این جهان گذاری، قرار گیرد و سیر رشد و نمو خود را طی کند.
انگار که خداوند می خواست شی بسیار عزیز و امانتی بسیار ارزشمند که به آن عشق می ورزید را به این مادر بسپارد. پس از همان دوران کودکی بدن مادر را برای روز موعود آماده می سازد.
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او می داند که بالاخره روزی تو میهمان قرارگاه بدن این مادر خواهی شد و آگاه است که در وقت ورود، ذره ی لطیف، ظریف و حساس هستی که کوچک ترین آلودگی برای وجود تو خطرناک است. بنابراین از همان اوان نوجوانی مادر، طی دوره های معین (تقریباً هر بیست روز)، رحم مادر را خانه روبی، پاکسازی و بهداشتی می کند. به اینگونه که سلول های کهنه ضعیف شده احتمالاً آلوده ی دیواره های قرارگاه تو را در هر دوره تخریب و با خون و عفونت از بدن مادر بیرون می ریزد و دیواره ی آن قرارگاه را مجدداً با سلول های جدید تازه نفس، پرانرژی و جوان، بازسازی کند و آن را به این ترتیب برای روز حضور تو، پاکیزه و بهداشتی و امن نگه می دارد.
او در این دوره ها به طور مکرر، سلول های مرده را از زنده و سلول های جدید زنده را از سلول های مرده ی در حال دفع بیرون می کشد و در جای خود قرار می دهد. این مصداقی است از يُخرج الحَيَّ مِنَ المَيِّت وَ يُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَى و یا مفهوم کلی آیات مذکور یحیی و یمیت و یمیت و یحیی می باشد؛ و زمان انعقاد نطفه ی تو را، در موقع نهایت مهر ورزی و لذت والدین قرار داد تا تو حاصل شیرین ترین لحظات زندگی آنها باشی و عزیزت بدارند.
و ساختمان جسمی و روحی مرد (پدر) را طوری قرار داد که پناه و تکیه گاه تو و مادرت باشد و وظیفه ی مراقبت، محافظت و اداره ی معیشت شما را به عهده خود بگیرد. تا زمانی که بالغ شوی.
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عشق و مهر ورزی مادری زبانزد خاص و عام است، ولی همین مهر ورزی ذره ای از تجلی مهربانی و عشق ورزی خداوند به تو است که هم اکنون با برخورداری از آن به کمال رسیده ای.
این جنبه ی پنهان آیات بود که با تحقیق و تدبّر در چگونگی خلقت اولیه نوزاد انسان، محسوس و با تمام وجود قابل لمس است.
[bookmark: _Toc13]اما جلوه ی آشکار آیات
برایم بگو من تو کیست؟ حتماً خواهی گفت: من برای خود کسی هستم. من یک مهندسم، من یک پزشکم، من یک عالمم، من یک ورزشکارم، من یک کاسب موفقم و... . دائم هم پیش خود می خوانی:
سرم را سر، سری متراش ای استاد سلمانی **** که این سر در دیار خود، سری دارد و سامانی
از کی متوجه شدی که تو یک من داری؟ شاید پاسخ دهی: از زمانی که فهمیدم بعضی افراد و اشیا مربوط به من هستند، اولین بار گفتم: مامان من، بابای من، عروسک من، دوچرخه ی من و ... .
آیا قبل از اینکه سخن گفتن را بدانی، من تو کجا بود؟
آن موقع هم مفهوم من خود را درک می کردم. می دانستم مادر مال من است و اگر طفل دیگری را در آغوش می گرفت، گریه می کردم یا می دانستم شیر مادر مال من و حق من است، بنابراین
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وقتی گرسنه می شدم گریه می کردم تا آن را بنوشم و ... .
در شکم مادر نیز من من وجود داشت، از جمله مادر، مال من بود، پدر در بیرون، مال من بود. کیسه ی آب شکم مادر که من در آن بودم، مال من بود. غذاهایی که بدن مادر برایم می ساخت، مال من بود. ولی در آنجا نه درکش می کردم و نه می توانستم بیان کنم. حال به زمان قبل از حضورت در قرارگاه بدن مادر برو و من خود را پیدا کن. کجاست مَن تو؟
دیگر من منسجمی وجود ندارد، قسمتی از تو از آب بدبو و بی قدری است که از صلب پدر ریخته می شود و قسمتی دیگر از ذرات بی قدری که از سینه ی مادر می آید.
اکنون به زمانی دور تر برو، به زمانی که هنوز پدر و مادرت هنوز بالغ نشده بودند و ذرات اولیه ی وجود تو تشکیل نشده بود. یا به زمانی دو رتر که اصلاً هنوز پدر و مادرت متولد نشده بودند، حال در این زمان جستجو کن و خودت را پیدا کن!!
هر چه بگردی هیچ نمی یابی!
ای که در حال حاضر من عظيم الشأنی داری، من ات کو؟ قبل از بلوغ پدر و مادرت و یا قبل از تولد آنها؟
تو هیچ بودی، هیچ!!
فقط می توانی تا آنجا پیش بروی که جزیی از من با ارزش خود را در آب بی قدر ریخته شده از پدر دریابی.
هیچ نبودی و از هیچ به خلقی عظیم تبدیل شدی!
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اما هم اکنون هستی، حیات داری، زندگی می کنی و هر لحظه آثاری از وجود خودت را در پشت سر، در دنیا به جای می گذاری، سپس می میری و آثار و بقایای جسد تو در طبیعت باقی می ماند. آنگاه که رفتی، آثار بسیاری از جنس امواج، نور، انرژی و ماده از خود به جای گذاشته ای. بهتر بگویم. اصلاً نرفته ای! بلکه تبدیل شده ای! حال خلقت تو با همه ی این آثار موجود راحت تر است که مجدداً زنده شوی؟ یا آن روز که هیچ نبودی و از هیچ پدیده آمده، خلق شده ای؟
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مرگ (وفات)
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برای بررسی احتمال زنده شدن مجدد مردگان نخست باید مرگ را شناخت و مفهوم فنا را نیز در جهان هستی درک کرد.
[bookmark: _Toc16]سوال
آیا (فان) فنا شدن به معنی نابودی مطلق است؟
نابودی مطلق یک شی وقتی حادث می شود که کلیه آثار و جلوه های آن شی نیز با خودش از صحنه جهان هستی محو و نابود شود، به طوری که به علت عدم وجود هر گونه اثر و مدرکی، اثبات وجود آن شی در گذشته غیر قابل اثبات باشد.
از آغاز جهان هستی تاکنون اجرام، اشیاء و حتی بر روی زمین جانداران و جانوران بسیاری بوده اند که حیات داشته اند ولی چون دارای عمر معین و فانی بوده اند فنا شده اند. مانند ستاره های بزرگ آسمانی که روزی درخشان بوده اند ولی پس از نابودی به اجرام کوچک نوترونی در فضا تبدیل گشته اند و یا جنگل ها، آب ها و یا جانورانی چون دایناسور ها که روزی روی زمین می زیسته اند و به
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طور کل نسل آنها نابود شده اند و هزاران مثال دیگر.
از تمام آنچه در زمان های گذشته در دنیای مادی وجود داشته هم اکنون نیست و نابود شده، یا به قولی فنا گردیده است، آثار، نشانه ها و یا بقایایی به جای مانده که با توجه به آنها می توان به حیات آنها در گذشته پی برد.
بنابراین منظور از فنا، نابودی مطلق نیست، به بیان دیگر نابودی و فنای مطلق در جوهر و جهان موجود، وجود ندارد.
آنچه هست تغییر است، تحول است، تبدیل شیی به شیی دیگر و با تبدیل جرم و انرژی به یکدیگر است. بنابراین هر چه هست حرکت است، از حالتی به حالت دیگر.
حتی ثبات در بقا و بقای مطلق ماده نیز وجود ندارد، دائم شی در تحول است، جوهر دائم در حال تغییر و تبدیل است.
گزیده هایی از حرکت جوهری ملاصدرا (صدرالمتألهین شیرازی) عبارت است از:
در عالم، خدا فیض وجود را ناشی می کند و جهان هر دم، در حال آفریده شدن است. در جهان کون و فساد وجود ندارد و فقط حرکت وجود دارد.
اساس جهان هستی از جوهر تشکیل شده و اعراض (جنبه های غیر ذاتی - کیفیات) اموری تابع و طفیلی هستند.
جهان یکپارچه حرکت است و ثبات ندارد. در ادامه ملاصدرا می فرماید:
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یک شی شی نیست، جریان است. و الی آخر.
بنابراین مرگ، یک تحول، یک دگرگونی، یک مرحله ی تبدیل و تغییر در جوهر انسان است.
[bookmark: _Toc17]سوال
آیا مرگ در طول عمر انسان فقط یک بار اتفاق می افتد؟ فرض کنید، شما در حال چکش کاری هستید، ناگهان چکش را محکم بر روی انگشت خود می کوبید. انگشت شما به شدت درد گرفته و کبود می شود و سپس خون مردگی ایجاد شده و سیاه می گردد. با گذشت زمان سلول های مرده سر انگشت شما جای خود را به سلول های جدید و زنده می دهد و شاید ناخن سیاه شده ی مرده ی شما بیفتد و ناخن جدید و تازه ای جای آن را بگیرد.
و یا فرض کنید، پوست قسمتی از بدن شما کنده شده و در گوشه ای از زخم بدن جمع شده است و زخم خونریزی می کند، پس از مدتی خون لخته شده و خون ریزی بند می آید. سپس پوست کنده شده می میرد و خشک شده و از بدن جدا می شود و به جای آن پوست تازه رشد می کند.
در این مثال ها یا حوادث مشابه مرگ و احیای مجدد سلول های محل آسیب دیده ی بدن، قابل مشاهده و درک است.
اگر قدری با دقت بیشتر و ذره بینی یا به قولی میکروسکوپی بدن انسان را مورد مطالعه قرار دهیم، در می یابیم که تک تک سلول های بدن انسان در حال تغییر و تبدیل در مسیر تکامل جسم می باشند و
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یا سلول های قدیم جای خود را به سلول های جدید می دهند. مثلا روزانه به طور طبیعی تعدادی از مو های سر می ریزد و موی جدید به جای آن رشد می کند و یا ناخن ها رشد می کند و بلند می شود، قسمت بیرونی آن سلول های مرده ناخن است که می گیریم، درد هم ندارد و قسمت پایین ناخن، سلول های زنده ی جدید است که اگر به آن آسیبی برسد، درد آن را احساس می کنیم. بنابراین ذرات بدن دائم در حال مرگ و احیا هستند. البته در این مرگ و حیات مکرر، دو عضو اساسی جسم انسان که عبارتند از مغز و قلب، حالت خاص دارند. آنچه مسلم است حیات این دو عضو نیز دارای انقطاع مکرر است. به عنوان مثال اگر ضربان نبض و قلب را در نظر بگیریم، هر ضربه اعلام حیات و قطع آن اعلام مرگ است و کافیست ضربه ی بعدی تکرار نگردد و آن گاه است که مرگ عضو فرا می رسد و تکرار ضربه نشانه حیات مجدد است و یا نفس کافیست که چون فرو می رود، بازدم انجام نشود، آنگاه مرگ در پی آن است و چون برمی آید، دم انجام نشود. باز مرگ عضو است و ادامه ی آن مرگ جسم.
در تحریکات و شوک های حاصل از سلول های مغزی بر سلسله اعصاب و دیگر اعضاء بدن نیز همین امر حاکم است بنابراین، این دو عضو نیز در کلیت خود مرگ و حیات مکرر و یا به عبارتی خلقت مکرر را دارند. اما از نظر مرگ سلول ها و جانشین شدن سلول های جدید نمی توانند مشابه دیگر بافت ها و اندام ها باشند. چون مرگ


56
جمعی تعدادی از سلول ها در این دو عضو اگر بخواهد مشابه دیگر اعضاء باشد، سکته قلبی یا مغزی فرد را در پی دارد که نتیجه ی آن یا مرگ است یا اختلال در جسم و به این راحتی سلول های جدید جای سلول های مرده را نمی گیرند.
در این بحث مسئله مهم برای ما انقطاع مکرر حیات این دو عضو و احیاء مکرر آنهاست که نشانه ها وجود این حقیقت را گویا هستند. پس این دو نیز جدای از جوهر هستی نیستند و دائم در حال آفریده شدن اند.
اما پاسخ به سئوالاتی مانند آنچه در ذیل ذکر شده:
1- آیا سلول های مغز و قلب دائم العمر در بدن ثابتند؟
2- آیا سلول های مغز و قلب که هر دو منبع انرژی هستند، دائم به خودی خود بازیابی شده و حالت اولیه خود را حفظ می کنند و نیاز به جایگزینی ندارند؟
3- آیا سرعت جایگزینی سلول های این دو عضو آنچنان به آهستگی و به صورت کاملاً مستقل و مجزا از سلول های دیگر صورت می گیرد که نه این جایگزینی محسوس است و نه خللی در کار قلب و مغز ایجاد می کند؟
4- آیا جایگزینی سلول های مغز و قلب به صورت تک تک، مستقل و مجزا از یکدیگر و با سرعتی بسیار زیاد انجام می شود تا در کار این دو عضو اختلال ایجاد نشود؟
پاسخ به این سئوالات شاید بحث ما را غنی تر کند. اما اهل فن
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علوم زیستی و متخصصین علوم پزشکی عالم به آن هستند و ندانستن پاسخ آنها نقصی در کلیت بحث ما که خلقت مکرر است وارد نمی کند.
بنابراین انسان هر دم در حال آفریده شدن و خداوند در حال خلق مکرر اوست.
کل جهان هستی هر آن در حال نو شدن است.
فیلسوف یونانی هراکلیتوس معتقد بود: «هیچ شخصی دو بار نمی تواند از یک رودخانه بگذرد، زیرا نه شخص و نه رودخانه یکسان نخواهند ماند[footnoteRef:1]». [1:  ژنتیک قانونی، اصول و کاربردها، دکتر آرش علیپور تبریزی، ص 37.] 

نکته مهم این است که اصل وجود هر فرد، در سیر این تغییر و تحولات جسمی او تغییر نمی کند و ذرات جدید همان ماهیت ذرات قدیم را دارند و هویت شخص همواره ثابت باقی می ماند.
هویت مجموع صفات و مشخصاتی است که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند[footnoteRef:2] [2:  همان، ص 36.] 

نکته ی دیگر اینکه این جایگزینی ها آنقدر سریع رخ می دهد که هیچ انقطاعی در حیات حیات حس نمی شود و طول عمر از آغاز تا پایان مستمر می نماید.
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مولانا می گوید:
هر نفس نو می شود دنیا و ما **** بی خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوی، نو، نو می رسد **** مستمری می نماید در جسد
آن ز تیزی، مستمر شکل آمدست **** چون شرر کش تیز جنبانی به دست
و یا می گوید:
صد هزاران ضد، ضد را می کُشد **** بازشان حکم تو بیرون می کشد
از عدم ها سوی هستی هر زمان **** هست یا رب، کاروان در کاروان
و یا جای دیگر:
ای برادر عقل یک دم با خود آر **** دم به دم در تو خزانست و بهار
بنابراین حیات مجدد، تنها مربوط به قیامت نیست و در طول عمر جهان هستی، از جمله انسان اتفاق می افتد.
می توان گفت: شکل مستمر هستی و از جمله عمر انسان مانند کوانتوم و فوتون، تکه تکه است ولی سرعت قطع و وصل این
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تکه ها آنقدر زیاد است که مستمر می نماید و انقطاعی در آن حس نمی شود.
مولانا در تبدیل و تحولات بشر گوید:
نی که قلب و قالبم در حکم اوست **** لحظه ای مغزم کند، یک لحظه پوست
سبز گردم چونکه گوید کشت باش **** زرد گردم چونکه گوید زشت باش
لحظه ای ماهم کند یک دم سیاه ****خود چه باشد غیر این کار اله
پیش چوگان های حکم کن، فکان **** می دویم اندر مکان و لامکان
و در جای دیگر:
نی که هست از نیستی فریاد کرد **** بلکه نیست، آن هست را واداد کرد
تو مگو که من گریزانم ز نیست **** بلکه او از تو گریزانست، بیست
ظاهراً می خواندت او سوی خود **** وز درون می راندت با چوب رد
سعدی نیز این انقطاع و احیای مکرر را به شکل زیر بیان
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می دارد:
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
از دست و زبان که برآید **** کز عهده ی شکرش به درآید
بنده همان به که ز تقصیر خویش **** عذر به درگاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندیش **** کس نتواند که به جای آورد
در نتیجه، مرگی که در پایان عمر اتفاق می افتد را می توان به شکل زیر بیان کرد.
واژه ی مرگ در فارسی = مردن، جان سپردن، بی جان شدن، از دست دادن نیروی حیوانی، فنای حیات، نیست شدن زندگانی، از گیتی رفتن و درگذشت[footnoteRef:3]. [3:  معاد، براتاله دلیری، ص 87.] 

مرگ در فرهنگ قرآن به معنای وفات است نه فوت، زیرا فوت به معنای زوال و نابودی است ولی وفات اخذ تام و در اختیار گرفتن تمام و کمال یک حقیقت و انتقال آن به سرای دیگر است. (نقل از آیت ا.. جوادی آملی) [footnoteRef:4] [4:  معاد، براتاله دلیری 87.] 


61
مولانا می گوید:
تن چو مادر طفل جان را حامله **** مرگ درد زادن است و زلزله
جمله جان های گذشته منتظر **** تا چگونه زاید آن جان بطر
زنگیان گویند خود از ماست او **** رومیان گویند نی زیباست او
چون بزاید در جهان، جان وجود **** پس نماند اختلاف بیض و سود
گر بود زنگی برندش زنگیان **** ور بود رومی کِشندش رومیان
بر اساس نظریه تبدیلات جرم و انرژی در جسم انسان، زمانی که جسم انسان در تبدیل و تحولات سیر تکامل خود و هنگام مرگ، پیکره ی سه بعدی نوری فرد را در حافظه فضا - زمان تولید می کند، کلیه پیکره های سه بعدی مشابه یکدیگرند و تنها تفاوت آنها در بارکد نوری آنهاست که از ساختار هویتی جسم هر فرد تابش شده و موجب متمایز شدن آنها و مشخص شدن هر فرد از فرد دیگر است.
رنگ های مختلف پیکره ی سه بعدی نوری و درخشش یا کبودی و سیاهی آن ناشی از اثر امواج و انرژی های افکار و اعمال فرد است که بر آن پیکره حمل می گردد. یا به قولی حاصل نامه ی اعمال انسان است که به شماره و حساب (امواجی با طول موج و
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فرکانس های مختلف) بر مجسمه ی نوری فرد در حافظه ی فضا - زمان ثبت گردیده است.
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بر اساس آنچه گفته شد، در طول عمر هر فرد و طی انجام همه ی اعمالی که باید در محشر حسابرسی شود، ذرات بسیار بسیار زیادی از جسم او با ذرات جدید جایگزین می گردد و اگر در قیامت بخواهد یک باره و یک جا تمام این ذرات و اجرام به عنوان جسم انسان احیا شود، شاید اندازه و شکل این انسان از قالب انسانی خارج شود.
در خصوص احیای مجدد انسان در روز قیامت نظرات متعددی داده شده است، اما آنچه مسلم است، قیامت پدیده ای مادی است و انسان با همین هیبت در آن بازآفرینی خواهد شد.
از یک مثال عینی استفاده می کنیم، فرض کنید فردی می خواهد به ناحق مشتی به صورت دیگری بزند. در لحظه ی برخورد مشت فرد ضارب با صورت فرد دیگر، دست ضارب خراش کوچکی
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بر می دارد. در این اتفاق تعدادی از سلول های دست او از بین رفته و سلول های جدید جایگزین آنها می شود.
این دست باید در محشر شهادت دهد، سئوال این است که این دست باید با کدام سلول احیا شود؟
سلول های قدیم و جدید هر دو در موقع ضربه وجود داشته، کدام باید حسابرسی شوند و کیفر ببینند؟
اگر دست این فرد در طول عمرش هزار ها بار دقیقاً از همین محل خراش بردارد و ترمیم شود میلیون ها سلول از محل خراش، دائم از بین رفته و احیا شده است و همگی آنها در کار های دست او شرکت داشته اند.
اگر بنا باشد همه ی آنها یک جا در قیامت احیا شوند، این میلیون ها سلول هم شکل و هم هویت در یک نقطه از بدن او تجمع می کنند و دست او را از هیبت انسانی خارج می کنند.
همچنان است احیای مجدد مابقی بافت ها و اندام انسان.
سئوال: پس آیا انسان در محشر چگونه محشور می شود که هیبت انسانی خود را داشته باشد؟
پاسخ: حالت اول: چون بنا بر این است که حساب انسان مثقال، مثقال رسیدگی شود احتمال دارد خلقت مکرر انسان، باز هم اتفاق بیفتد و تمام مراحل عمر یک فرد مخصوصاً از بلوغ تا مرگ یا از بلوغ تا مرحله ی خرف شدن و از دست دادن هوش و شعور در پیری برای حسابرسی لحظه به لحظه مجدداً احیا شود. در این حالت فرد در هر
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لحظه هم هیبت انسانی دارد و هم ذرات جایگزین لحظه های مختلف در جسم، در زمان خودشان احیا می شوند و اشکالی در پیکره ی انسانی به وجود نمی آورد. حالت دوم: در این حالت شاید وجود هر انسان مجدداً موجودیت یابد. در عالم حیات وجود یک موجود دائم ثابت است و آنچه تغییر می کند جوهر و شی اوست. لازمه ی موجودیت هر جوهر و یا حتی اعراض، وجود است[footnoteRef:5]. [5:  در ادبیات عامه نیز از وجود به عنوان اصل و نسب، توانایی، هوش و هویت استفاده می گردد و اگر کسی در حد خوبی این صفات را داشته باشد با وجود و فاقد این صفات را بی وجود می خوانند.] 

برای توضیح بیشتر باید گفت: در این حالت انسانی که زنده شده، از آثار به جای مانده از همان انسان اولیه است و کاملاً نشانه های فردی، وراثتی، صفاتی و هویتی (ژنتیکی) او را دارا می باشد. این وجود کلیت من هر فرد است با قالب انسانی او که یک با همه تغییرات جانبی و جوهری زندگی کرده و عامل اصلی همه اعمال، افکار و نیات او بوده و باید پاسخگو باشد.
عمر
موجودیت این وجود دقیقاً از آثار ذرات هویت دار بافت ها و اندام های مختلف بدن تشکیل شده و ساختار این بدن دقیقاً همان بدن دوران حیات اوست.
اینکه آثار این ذرات هویت دار چگونه در عالم خلقت برای روز محشر حفظ و حراست می شود در بحث های بعدی بررسی می گردد.
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[bookmark: _Toc20]جسد
اگر از روح و جان صرف نظر کنیم، لاشه ی بدن انسان را جسد می نامند. جسد انسان پس از مرگ او می تواند سالم یا تخریب شده یا به کلی نابود شده باشد.
جسد افرادی که در حوادث و اتفاقات می میرند معلوم نیست سالم بماند، حتی امکان دارد، پاره ها یا ذرات اجساد مردگان با یکدیگر مخلوط شده باشند، مخصوصاً در حوادث دسته جمعی مانند تصادفات، زلزله، آتش سوزی، انفجار و... در این گونه موارد شناخت اجساد امری است کاملاً تخصصی.
جسد برای کارشناسان هویت شناسی و جرم شناسان بسیار با اهمیت است. آنها نخست با استفاده از نشانه های ظاهری مانند ردیف و ساختار دندان ها، خال ها، لکه های خاص مانند ماه گرفتگی یا محل سوختگی، زخم های جلدی مانند محل عمل جراحی، رنگ مو، رنگ چشم و... سعی در شناسایی جسد می کنند.
چنانچه نشانه های ظاهری نابود شده و یا برای تشخیص هویت کافی نبود، مشخصاتی مانند اثر انگشت، عنبیه، گروه خون و از همه مهمتر DNA فرد را مورد مطالعه قرار می دهند.
به طور کلی میتوان گفت: در حوادث دسته جمعی آنچه مهم تر از درک علت و چگونگی مرگ است، شناسایی و تشخیص هویت
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قربانیان حادثه می باشد[footnoteRef:6]. [6:  ژنتیک قانونی، اصول و کاربردها، دکتر آرش علیپور، ص195.] 

در تشخیص هویت ژنتیک که وابستگی های فامیلی نیز شناسایی می گردد، تعداد تکرارها در DNA و نحوه چیدمان جفت بازها مورد بررسی قرار می گیرد. و بازها عبارتند از:
A = آدنین ، T = تيمين ، C = سیتوزین ، G = گوانین
DNA در هسته ی تمام سلول های بدن به جز گلبول های قرمز خون محیطی که هسته ندارند یافت می شود. برای بررسی DNA نخست آن را از سلول های بدن جسد استخراج نموده و سپس بررسی می نمایند، اجسادی که مدت زیادی از مرگ آنها می گذرد و يا فقط استخوان یا دندان از آنها باقی مانده است، استخراج DNA از همان استخوان یا دندان است که البته بسیار مشکل تر از سلول های دیگر است.
DNA به اشکال موسوم به کروموزوم تقسیم می گردد که بسته های متراکمی از ماده ی وراثتی همراه با برخی از پروتئین های حفاظت کننده می باشند.
ساختار DNA باعث ایجاد بار منفی در مولکول آن می شود، بنابراین در فرآیند الکتروفورز DNA جذب قطب مثبت محلول می گردد[footnoteRef:7]. [7:  چکیده ای از ژنتیک قانونی، اصول و کاربردها، دکتر آرش علیپور، ص 106 و 107.] 

DN حداکثر نور فرابنفش را در طیف 260 نانومتر جذب
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می کند. لذا بازبينى محلول الکتروفورز با نور فرابنفش با طول موج 260 نانومتر انجام می گردد تا DNA استخراج شده مشخص و کیفیت و کمیت سنجی شود[footnoteRef:8]. [8:  چکیده ای از ژنتیک قانونی، اصول و کاربردها، دکتر آرش علیپور، ص 98 و 99.] 

حداکثر جذب کربوهیدرات ها در طیف 230 نانومتر و پروتئینها در طیف 280 نانومتر می باشد و مایع منی که اساس تشکیل نطفه ی انسان است در طول موج های 254 یا 365 نانومتر ماورای بنفش تابش و درخشندگی خاصی دارد.
در ضمن حرارت و تابش نور خورشید که شامل طیف اشعه ی ماورای بنفش می باشد، در شکسته شدن و تخریب ماهیت DNA مؤثر است.
چون اشعه ی ماورای بنفش با طیف مشخص توانایی تخریب و شکستن ماده ی وراثتی را دارد، کلیه سطوح و تجهیزات به کار رفته در فرآیند استخراج DNAدر آزمایشگاه به مدت 2 ساعت تحت تابش این اشعه قرار می گیرد تا کاملاً پاکسازی شود.
نکته: حدود 99/7 درصد از کل محتوای DNA بین تمام انسان ها یکسان می باشد و تنها حدود 0/30 درصد از DNA آنها با هم تفاوت دارد و ملاک تشخیص هویت قرار می گیرد[footnoteRef:9]. [9:  نکاتی از ژنتیک قانونی، اصول و کاربردها، دکتر آرش علیپور، ص 31 ، 92 ، 98 ، 99 و 159.] 

منظور از مطرح کردن این مطالب بسیار مختصر از تشخیص هویت جسد انسان استنتاج سه نکته ی زیر است:
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1- ذرات بدن حتی در ترکیبات نیز باردارند و می توانند منشأ میدان الکتریکی و حتی با جابه جایی های اندک خود جریان های الکتریکی باشند و میدان های مغناطیسی خاص تولید کنند. که حتماً در شرایط مختلف متغیرند و می توانند منشأ تولید امواج الکترومغناطیس باشند.
2- جذب و نشر طیف نور عناصر، از جمله عناصر تشکیل دهنده ی بدن که همان عناصر معدنی هستند، از قبل ثابت شده است. لکن آنچه مشخص است ذرات بدن در حالت مرکب نی--مانند DNA، پروتئین ها و کربوهیدرات ها ... در طیف خاصی جذب نور و در نتیجه در شرایط مطلوب نشر همان طیف را دارد.
نکته: منی از ذرات مختلفی تشکیل شده که در انعقاد نطفه نقش اساسی دارد، این ترکیب در محیط ماورای بنفش درخشش دارد.
3- برای حسابرسی محدود و ناچیز جهان مادی، تشخیص هویت بسیار با اهمیت و ارزشمند است تا حقی از حقوق فردی پایمال نگردد. این نکته از نظر قانونی و اقتدار برای حفظ نظام جامعه است.
نکته ی مهم تر در این تشخیص هویت در دنیای مادی، نهایت محبت انسان ها به یکدیگر است. و آن این است که مصیبت دیدگان، هویت نزدیکان حادثه دیده ی خود را بشناسند و ضمن تسلی خاطر، مراتب قدردانی و احترام آنها را به جای آورند.
این حرکت انسان مخلوق، جلوه ی ناچیزی از روح الهی اوست. که هویت را می شناسد، یا برای تشخیص جُرم او و یا تجلیل از
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ارزش های او.
بنابراین جذب و انتشار نور و انرژی از جسم انسان بدیهی است و امری غیر ممکن نیست، حتی در حالت ترکیبات سلول ها، بافت ها و اندام های او.
حال با این باور، مختصری به ساختار سلولی بدن انسان می پردازیم.
[bookmark: _Toc21]ساختار بدن انسان
بدن انسان از حدود صد تریلیون سلول تشکیل شده که همه ی آنها از یک سلول تخم بارور شده حاصل شده اند. هر یک از سلول های جنسی در فرآیند میتوز[footnoteRef:10]می تواند به دو سلول کاملاً مشابه تقسیم شود. اما سلول مخصوص یک بافت یا اندام نمی تواند، سلول های از جنس سلول های بافت ها یا اندام های دیگر تولید کند. [10:  Mitosis] 

[bookmark: _Toc22]جنین
از تلفیق اسپرم و تخمک در رحم، جنین تولید می شود. جنین در سه تا پنج یا هشت روز اول، حاوی تعداد بسیار بسیار زیادی از سلول هایی به نام سلول های بنیادی می باشد.
این سلول های بنیادی همه فن حریفند و ساخت کلیه ی اندام ها و بافت های بدن بر عهده ی آنهاست.
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پس از دوران جنینی تعدادی از سلول های بنیادی در قلب، مغز، مغز استخوان و ریه وجود دارد.
این سلول های بنیادی که سرچشمه ی تولید همه ی سلول های بدن می باشد، کلیه ی ویژگی های هویتی فرد را نیز دارا هستند و این ویژگی ها را به سلول های بافت ها و اندام های بدن منتقل می کنند.
علم سلول های بنیادی، علم عظیم و عجیبی است. آزمایشگاه های بسیاری در جهان مشغول کار بر روی این سلول ها هستند.
آنان در تلاشند که از سلول های بنیادی برای درمان دردهایی چون سرطان، پارکینسون، آلزایمر و دیگر دردهای لاعلاج استفاده کنند.
از سوی دیگر از سلول های بنیادی در شبیه سازی موجودات زنده نیز استفاده کرده اند و حتی برخی حیوانات مانند گوسفند را نیز در آزمایشگاه تولید نموده اند.
برخی از دانشمندان درصدد هستند از این سلول ها برای شبیه سازی نوع انسان نیز استفاده کنند.
آنها معتقدند می توانند انسان هایی بسیار هوشمندتر و قدرتمندتر از انسان فعلی مانند سوپرمن ها و بت من ها شبیه سازی کنند تا کمک حال انسان در امور خطرناک و یا جایگزین نیروی انسانی در چرخه ی تولید و سرمایه باشند.
از طرف دیگر در نظر دارند با استفاده از ژنوم و سلول های بنیادی انسان های موجود، انسان هایی را شبیه سازی کنند که در صورت نیاز
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از اجزا و اندام بدن آنها به عنوان قطعه یدکی برای پیوند به بدن انسانی که از سلول او به وجود آمده اند مورد استفاده قرار گیرند.
آنها در استفاده از سلول های بنیادی، چه در مراحل تزریق سلول جهت درمان و چه برای پیوند عضو شبیه سازی شده دقت دارند که ویژگی ها و هویت سلول ها طوری رعایت شوند که با پدیده ی پس زدن سلول یا عضو توسط ذرات محافظ بدن مواجه نگردند. به همین دلیل از سلول های جنینی فرد یا از سلول های بنیادی افراد خانواده که ویژگی های وراثتی مشابهی دارند، استفاده می کنند.
برای به دست آوردن سلول های بنیادی به شکل سهل و ساده از یک محل فراوانی، کافیست در روزهای اول از درون جنین آن را به دست آوریم.
از تلفیق اسپرم و تخمک در محیط شبیه سازی شده ی رحم نیز می توان جنین تولید کرد و سلول های بنیادی را از آن برداشت نمود. البته در حال حاضر بسیاری از مؤسسات و جریان های بشر دوست در سطح جهان مانند مساجد و کلیسا مخالف شبیه سازی انسان هستند و یکی از دلایل آنها این است که نمی توان بشری را به عنوان لوازم یدکی بدن دیگر و یا برای کشتن و کشته شدن تولید کرد. چون خلاف ارزش های اخلاقی، حقوق بشر و آموزه های ادیان الهی است.
[bookmark: _Toc23]نکته
انسان با توانایی های اندک و علم بسیار بسیار محدود خود، از ذرات و آثار میکروسکوپی به جای مانده از موجودات دیگر، سعی
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در شبیه سازی آنها دارد و گاهی موفق هم شده است.
آنگاه خداوند قادر و عالم مطلق که خالق این انسان از هیچ است، نتواند از آن همه آثار به جای مانده مخلوقاتش دوباره آنها را با همان هویت اولیه احیا کند؟ اندیشه ای اینگونه داشتن بس بی انصافی است!!
خداوند متعال اعلام داشته که با استفاده از آثاری که بشر در دوران حیاتش به جای گذاشته، او را مجدداً زنده می کنیم. بنابراین آثار باقی مانده ی این مخلوقات از دوران زندگی آنها باید به گونه ای در طبیعت حفظ و حراست گردد.
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[bookmark: _Toc24]بخش پنجم
[bookmark: _Toc25]اشاره
تشکیلات حفظ آثار خلقت
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محل بایگانی و حراست از آثار خلقت پدیده مکان - زمان یا جامع تر بگوییم فضا - زمان است.
کلیه اعمال، رفتار، نیات و افکار انسان به شکل امواج، انرژی و انوار به عنوان داده ها در حافظه ی فضا - زمان ضبط و حراست می گردد[footnoteRef:11]. [11:  توضیح در جلد اول همین کتاب.] 

بدن انسان جسمی رسانا[footnoteRef:12]و سرشار از ذرات باردار و جریان های الکتریکی[footnoteRef:13]و میدان های الکتریکی و مغناطیسی[footnoteRef:14]متغیر است که موجب می شود هر لحظه تصاویر سه بعدی انسان که از جنس انرژی و نور هستند و کلیه حالات او را نشان می دهند با، بارکد نوری معینی که هویت او را مشخص می کنند، از او در فضا انتشار یابد[footnoteRef:15]. [12:  جلد اول، ص25.]  [13:  همان.]  [14:  همان، صص 25 و 26.]  [15:  جلد اول، صص 23 و 29 و 30 .] 

برخی از انرژی ها و امواجی که پیکره ی سه بعدی نوری فرد را با
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بارکد نوری معین و خاص تشکیل می دهد از تبدیل و تحولات ذرات جسم او متصاعد می شود و دارای همان هویت فردی و وراثتی ذرات جسم است. انتشار این انرژی ها بدون اختیار فرد و غیر ارادی است.
ذرات و سلول های بدن انسان، در سیر تکامل جسم و فساد و سلامت یافتن جای، جای بدن، دائم در حال تبدیل و تحول هستند.
زمانی که می گوییم یک سلول بدن انسان می تواند تقسیم شده دقیقاً به دو سلول کاملاً مشابه تبدیل گردد، از توانایی بالقوه و انرژی پتانسیل نهفته در سلول سخن گفته ایم.
یا زمانی که از سلول بنیادی و توانایی آن برای تولید کلیه ی بافت ها و اندام های بدن صحبت می کنیم، توانایی بالقوه و انرژی پتانسیل نهفته در این سلول ها را یادآور شده ایم. در تغییر و تحول این سلول ها، این پتانسیل ها باعث تبادل انرژی بین ذرات جسم است. به طور کلی در تغییر و تبدیل های عالم خلقت تبادل انرژی صورت می گیرد و در جهان هم ارزی جرم و انرژی به غیر از تبادل انرژی بین اشیاء، تبدیل آن ها به یکدیگر نیز امری بدیهی است.
در فضای لاینتاهی یک ستاره درخشان که بیش از پنج برابر خورشید است، ناگهان خاموش و نابود می شود و از آن فقط یک کوتوله ی نوترونی با قطری حدود 10 کیلومتر باقی می ماند.
آن جرم عظیم ستاره طی میلیون ها یا میلیاردها سال تبدیل به انرژی گردیده و از آن تابش شده است.
برخی تابش ها عینی و قابل مشاهده است مانند تابش انرژی از
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خورشید و ستارگان، برخی تابش ها نیز در طیف نامرئی نور است مانند امواج رادیویی از مادون قرمز یا اشعه های طیف فرابنفش.
تبدیل و تحولات ذرات و اعضاء بدن انسان نیز در طول عمر که در محیطی سرشار از میدان های الکتریکی و مغناطیسی متغیر صورت می پذیرد، در جلوه هایی خاص و غیر محسوس، همین تبدیل ها را به دنبال دارد و انرژی و امواج تولید شده در طول از عمر ذرات و اعضاء بدن با حفظ هویت بر پیکره ی سه بعدی نوری[footnoteRef:16]فرد حمل شده و در حافظه فضا - زمان ذخیره می گردد. [16:  اگر می خواهید راحت باشید، این کتاب را نخوانید، جلد اول، ص29.] 

[bookmark: _Toc26]آثار جسد پس از متلاشی شدن و نابود شدن
برای درک بهتر موضوع یکی از نابود کننده ترین و سخت ترین شرایط را در نظر می گیریم.
در انفجار هسته ای هیروشیما در 6 اوت 1945 و به وجود آمدن دمای بسیار بالا، باد های عظیم، امواج در هم کوبنده و تغییرات ناگهانی فشار هوا و پخش رادیواکتیو و ... فکر می کنید چه بر سر اجساد انسان هایی که در محل انفجار بودند آمد؟ و چه آثاری از آنها به جای ماند؟
فعل و انفعالات اتمی در مرکز چنین انفجاری باعث به وجود آمدن گرمایی حدود چندین میلیون درجه سانتی گراد می گردد و
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چنین گرمایی تا شعاع 1/5 کیلومتری همه چیز را ذوب می کند.
کدام استخوان، کدام اندام، کدام بافت، کدام سلول حاوی هویت فرد، از انسانی که در مرکز این انفجار بوده به جای مانده است[footnoteRef:17]. [17:  شما تحقيق کنید تا بهتر دریابید.] 

آیا پیرو انفجار این انرژی عظیم، جسم آن انسان ها نیز در کسری از کسری از کسری از ثانیه دچار فعل و انفعالات اتمی درونی نشده و به انرژی تبدیل نگردیده است؟
نگارنده معتقد است که این پدیده امکان پذیر است و در آن لحظه ذرات و بافت های بدن انسان قبل از اینکه هویت خود را از دست دهند به انرژی تبدیل می شوند و بر پیکره ی سه بعدی نوری او حافظه - فضا زمان به عنوان آثار حیات او باقی می ماند و حتی اگر ذرات تغییر یافته ای از او پس از انفجار باقی بماند، ذراتی معدنی است که فضولات جسم او محسوب می شود.
خداوند کریم در آیات قرآن نیز وقتی از پوشاندن گوشت بر استخوان های به هم پیوند شده و یا وقتی از احیای پرندگان در هم کوبیده شده سخن می گوید، در آخر متذکر می شود: «اَنَّ الله عَلی كُلِّ شَیی قدیر» و یا می فرماید: «آن الله عزیز حکیم»
با این تذکر ها خداوند کریم یادآور شده که این مثال ها را برای فهم بندگان آورده ام، و گرنه خداوند حکیم و عالم است و به هر صورت دیگری هم بخواهد قادر است که آثار حیات انسان را حفظ و او را مجدداً زنده کند.
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از نظر نگارنده یکی از آن روش ها تبدیل جرم و انرژی به یکدیگر است.
این نظریه، نظر همه عوام را نیز در بر می گیرد. وقتی از آنان سؤال شود، خداوند این انسان های کاملاً نابود شده را چگونه دوباره زنده می کند؟
پاسخ می دهند، خداوند قادر عالم است و وقتی در اول انسان را از هیچ خلق کرده می تواند او را مجدداً احیا کند.
ما نیز بر همین باوریم، فقط شکل علمی تری به آن داده ایم، چون معاد از اصول دین و از موارد تحقیقی است و مکلّفیم که در آن تحقیق،کنیم، هر چند، چندین بار به نتیجه درستی نرسیم و مجبور باشیم تحقیقات را از نو شروع کنیم.
دوست دارد یار این آشفتگی **** کوشش بیهوده به از خفته گی
با داشتن این زمینه فکری به دنباله ی بحث می پردازیم.
تبدیل انرژی به جرم، در دنیای انسان ها بی سابقه نیست، در تولد حضرت عیسی (علیه السلام) که حضرت مریم (علیها السلام) بدون نزدیکی با هیچ مردی حامله شد. احتمالاً با اراده ی الهی انرژی خاصی در بدن ایشان تولید اسپرم نموده تا با تخمک ایشان تلفیق شده و جنین مبارک حضرت عیسی(علیه السلام) را به وجود آورند.
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مولوی در این باب می گوید:
بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب **** آن دھد کو داد مریم را ز جیب
سئوال: اتفاقات آخر زمان چه مدت طول می کشد؟
چه سئوال بی مفهومی، آن حوادث در فضایی رخ می دهد که کره ی زمین جرم کوچکی از آن فضاست، واحد زمان را در چه شرایطی از فضا و نسبت به کدام مبدأ زمانی در نظر گرفته ایم که به دنبال پاسخ این سئوال هستیم؟
برای خالق هستی، آنگاه که ازل بود، ابد هم بود. اما ما هنوز نمی دانیم ساعت چند است؟ چون مبدأ زمان (ازل) را نمی شناسیم.
مولوی می گوید:
که از آن سو مولد و ماتت یکی ست **** صد هزاران سال و یک ساعت یکی ست
هست ابد را و ازل را اتحاد **** عقل را ره نیست آنسو زافتقار
در بحث ما اصلاً مهم نیست که این حوادث چقدر طول می کشد، مهم این است که خورشید چه از گاز باشد و چه از آهن گداخته، روزی انرژی تابشی آن تمام شده و عمر آن به پایان می رسد. آنگاه نظام فضایی که تحت تأثیر وجود خورشید است، چه منظومه شمسی و چه خارج از آن، بر هم می ریزد و حادثه آغاز می شود. از شروع این تحولات تا پایان، تمام آنچه در قرآن آمده به وقوع
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می پیوندد.
در ابتدایی ترین لحظات آن دما به نحو چشمگیری افزایش یافته و به طور ناگهانی چگالی و فشار هوا تغییر کرده و در نتیجه طوفان های شدیدی به پا می خیزد و مخلوقات روی زمین همچون ملخ در هوایی که مانند خلا شده معلق به هر سو پرتاب می شوند، تأثیرات کرات بر یکدیگر از جمله ماه و زمین دگرگون می شود، یخ های قطبی آب می گردد، آب سطح زمین را فرا می گیرد، جو زمین و گاز ها و مایعات سطح آن نیز تبخیر می گردد و طبیعت به آتش کشیده می شود، با تغییر فشار درونی و بیرونی زمین کوه ها منهدم شده چون پشم رسیده می شوند، پوسته زمین شکافته و هر چه در آن است از جمله گاز ها و گدازه ها بیرون می ریزد و سطح زمین را شعله ور می سازد.
انهدام پوسته زمین باعث می شود آنچه در درون آن است تخلیه گردد و در دام این حوادث گرفتار آید، تا آنکه سحاب سیاره ای کل زمین را در بر گرفته و نابود شود.
در چنین شرایطی که خورشید در حال تبدیل شدن به کوتوله ی سفید است و انرژی تخریبی بسیار بسیار عظیمی در فضا منتشر می سازد، فعل و انفعالات اتمی و هسته ای و طوفان های حاصل از آن و دمای به وجود آمده در سطح زمین چقدر است؟
یک میلیون برابر بمب هسته ای هیروشیما، ده میلیون برابر، صدها میلیون برابر یا میلیاردها برابر انرژی تخریبی آن بمب است؟
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آیا در چنین شرایط ناگهانی (القارعه) و اینگونه حادثه ای، چه بر سر جسم انسان با این لطافت می آید؟ متلاشی می شود؟ ذوب می شود؟ تغییرات اتمی پیدا می کند؟ یا در اولین آنیه ها و با حفظ هویت خود به انرژی تبدیل می شود و در حافظه فضا - زمان ذخیره می گردد و آنچه در ابر سحاب سیاره ای از او باقی می ماند (اگر باقی بماند!) جز فضولات معدنی جسم او چیز دیگری نیست؟
عاقبتی که بر انسان های زنده در آخر زمان می گذرد برای آثار باقی مانده اجسادی که در آن روز از درون زمین بیرون می ریزند نیز پیش می آید.
با اندیشه ی این چنینی درک باقی ماندن آثار انسانی که سوخته یا جسدش کاملاً سوزانده شده و یا به جای ماندن آثار حیات جسدی که در استخر اسید کاملاً محو و نابود شده کار سختی نیست.
ضمن اینکه می تواند هر دو مورد با هم وجود داشته باشد، طوری که ذراتی از جسم بدن ها در خاک و عوامل زمینی آثارشان حفظ گردد و آثار ذراتی نیز که به انرژی تبدیل شده اند در حافظه ی فضا - زمان ذخیره گردد.


88
[bookmark: _Toc27]آثار اجساد انسان هایی که توسط شکارچی خورده شده اند
در جلد اول گفته شد که در زمان حیات موجودات و در سیر تکامل جسم آنها به طور دائم انرژی ها و امواجی از جسم آنان تابش می گردد که پیکره ی سه بعدی نوری آنها را در فضا تشکیل می دهد
ص: 88
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و بیان گردید این تابش ها به گونه ای است که دقیقاً هویت جسم تابش کننده را با خود حمل می کنند و هیبت پیکره ی نوری هر موجود (مانند حیوان) با موجود دیگر (مانند انسان) کاملاً متفاوت است و آنها را از هم مجزا می سازد.
اگر انسانی توسط حیوانی شکار و خورده شود، در موقع هضم بافت های بدن انسان در شکم حیوان، انرژی و امواجی که از آن دو تابش می شود متفاوت است. انرژی تابش شده از ذرات بدن انسان با حفظ هویت دقیقاً بر پیکره ی سه بعدی نوری مربوط به همان فرد حمل شده، در حالی که تابش های انرژی بدن حیوان در حال هضم غذا به سوی پیکره ی حیوانی او می رود و آنچه در بدن حیوان از جسم انسان شکار شده باقی می ماند جز فضولات معدنی جسم او چیز دیگری نیست.
[bookmark: _Toc28]خورده شدن انسان توسط انسان های آدمخوار
در این حالت شکار و شکارچی هر دو انسان هستند، آنگونه که گفته اند انسان های آدم خوار، عضلات انسان شکار شده را مردان، گوشت و پوست دنده ها را زنان، اندام های درونی بدن را کودکان می خورند و استخوان های او را نیز خرد کرده به حیوانات می دادند.
به این صورت جسم یک انسان در جسم انسان های دیگر هضم و جذب می شده است.
با توجه به دیدگاهی که در این کتاب و جلد اول مطرح کردیم.
ص: 89
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در زمان مردن و خورده شدن انسان شکار شده، انرژی ها و امواج تابش شده از جسم در حال نابودی او دقیقا با هویت فردی و وراثتی او بر پیکره سه بعدی نوری وی که بارکد نوری مخصوص او را دارد حمل شده و در حافظه فضا - زمان به عنوان آثار حیات او باقی می ماند به طوری که با انرژی ها و امواجی که از جسم انسان شکارچی تابش می گردد و هویت او را حمل می کند کاملاً مجزاست و به این ترتیب آثار حیات انسان شکار شده و انسان شکارچی بدون اینکه حفظ آثار یکی، نقصی در آثار دیگری به وجود آورد برای روز محشر وجود دارد.
[bookmark: _Toc29]حافظه فضا - زمان و قبر
بسیاری از مردگان که جسد آنها کاملاً نابود شده اصلاً قبری بر روی زمین ندارند که بخواهند از آن برانگیخته شوند. پس آن قبرها، مقابر و احداث کجاها می تواند باشد که خداوند به طور عام برای برانگیخته شدن مردگان از آن یاد می کند؟
[bookmark: _Toc30]فضا - زمان
در نظری های جدید، پدیده ی فضا - زمان نیز کوانتومی[footnoteRef:18]و ذره، ذره است. [18:  اگر می خواهید راحت باشید، این کتاب را نخوانید، جلد اول، ص 19.] 

البته در شرایط کوانتومی فاصله بین تکه ها و ذره ها آنقدر کم
ص: 90
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است که عینی و قابل مشاهده نیست و دائم مستمر و یکنواخت می نماید. زمین و خاک نیز محیطی ذره، ذره هستند که به هم پیوسته اند و اگر بین تکه ها یا لابه لای ذره های زمین فاصله ای ایجاد شود، آن گودی را حفره می نامیم.
و قبر جز این حفره های ایجاد شده بین این ذرات چیز دیگری نیست.
از قدیم به کسی که اطلاعاتش فقط محدود به محیط اطراف خودش بود، می گفتند او تا نوک دماغ خود را بیشتر نمی تواند ببیند. اگر ما بخواهیم در خصوص قدرت، عظمت و علم مطلق خدای متعال بیندیشیم، بایستی دید خود را از کره ی خاکی و کوچکی همچون زمین فراتر بریم به این ترتیب دنیایی فراخ تر را خواهیم دید با پدیده هایی تازه تر.
بنابراین اگر نظریه ذره، ذره بودن فضا - زمان را در نظر بگیریم، فاصله این ذرات هر چند از نظر ما کم باشد و فضا - زمان را یکنواخت نمایش می دهد، ولی وجود دارد و در خلقت خداوند فاصله ی بین جدایی ذرات حفره است.
حال اگر این حفره های موجود در فضا - زمان همان حافظه های فضا - زمان برای حفظ آثار و انرژی ها و امواج به جای مانده از حیات بشر باشد، نوعی قبر است، نوعی از اجداث و مقابر است، که عام است و فراگیر و همه دارای آن می باشند. چه آنهایی که جسد داشته اند و در کره ی خاکی نیز به خاک
ص: 91
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سپرده شده اند و چه آنهایی که در حوادث یا خورده شدن توسط انسان های دیگر و حیوانات و یا شرایط دیگر، هیچ آثاری از جسد آن ها در عالم خاکی باقی نمانده است.
در این حافظه های فضا - زمان آنچه جرم از اول خلقت تاکنون پدید آمده و به طور کامل محو و نابود گردیده است، آثارش موجود است و در شرایطی خاص که آن شرایط هم حساب شده و دقیق خواهد بود، می تواند تبدیل به جرم شود. چون همه خلقت خداوند و اراده ی او برای هر خلقی، بر علم و حساب استوار است.
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اولاً نابودی خورشید و به وجود آمدن سحاب سیاره ای در فضایی که در طول تاریخ حیات تحت تأثیر وجود خورشید بوده است احتمالاً دو پدیده را در پی خواهد داشت.
نخست تولید سحاب سیاره ای و انتشار آن در حالت انبساط که تخریب موجودات و کرات از جمله کره زمین را در پی دارد و احتمالاً نفخ صور اول است.
و حالت دوم احتمال انقباض قسمت هایی یا کل این سحاب سیاره ای است که شاید موجب شود از ذرات و گرد و غبار موجود در آن، سیارات و ستاره های جدیدی حیات یابند، که احتمالاً صور دوم است.
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بنابراین نابودی و حیات مجدد فقط مخصوص نوع انسان نیست.
احتمالاً کراتی مانند زمین نیز دوباره حیات یابد.
ثانياً در خصوص زنده شدن مجدد نوع انسان با سئوال زیر به ادامه بحث می پردازیم.
هم سئوال از علم خیزد هم جواب **** همچنان که خار و گل از خاک و آب
فرض کنید پیر کهنسالی با بافت ها، اندام ها و استخوان های فرسوده، کمری خمیده و مبتلا به بیماری هایی همچون لرزش بی اختیار اندام و فراموشی حاد (خرف) بمیرد و جسد او را به خاک بسپارند، در زمان حیات بیماری های ذکر شده نشانگر این بوده که برخی از سلول های عصبی و مغزی توان خود را از دست داده اند و یا به عبارت دیگر این سلول ها مرده بوده اند.
سئوال: آیا در روز محشر این انسان با همین استخوان های فرسوده که به خاک سپرده شده و همین بافت ها و اندام های ضعیف شده و خرف در خالی که هیچ درک نمی کند محشور می گردد؟
اینگونه زنده شدن مجدد با آنچه از قیامت ذکر شده درتضاد است. در روز حساب انسان باید در کمال فهم و شعور باشد تا حسابرسی اعمال و افکار خود را کاملاً درک کند.
از طرف دیگر بایستی در اوج توان جسمی و جنسی باشد تا لذایذ بهشت را درک کند و لذت ببرد و یا فعل و انفعالات جهنم را درک کند و برای او عذاب باشد.
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شاید پاسخ دهید که خداوند انسان را در محشر در اوج جوانی، توانایی و شعور زنده و محشور می کند. از این پاسخ بر می آید که خداوند همان استخوان ها بافت ها و اندام های فرسوده به خاک سپرده شده را مجدداً جمع نکرده که به هم متصل کند و باز زنده اش کند، چون اگر چنین می کرد همان انسان کهنسال فرسوده دوباره حیات می یافت. بلکه او انسان را با اندام ها و بافت های جوانی زنده کرده.
یا شاید پاسخ دهید که خداوند همان استخوان ها و بافت ها را مجدداً زنده می کند و توان جوانی و شادابی و شعور را در او احیا می کند، چون او بر همه چیز عالم و قادر مطلق است.
و یا بر این باور باشید که خداوند قادر، در محشر، شرایطی فراهم می سازد تا اجسامی که در تبدیل و تحولات طول تاریخ به انرژی تبدیل شده اند و آثار آنها در حافظه فضا - زمان موجود است مجدداً به جرم تبدیل شده و حیات یابند.
اگر این باور و این احتمال درست باشد، چون از اولین روزهای خلقت انسان تا واپسین لحظات زندگی او، از تبدیل و تحولات جسم او انرژی متصاعد شده و با حفظ هویت فرد در حافظه فضا - زمان ذخیره شده است. زنده شدن مجدد انسان یک تبدیل انرژی به جرم است.
در این حالت چون پیکره ی سه بعدی نوری فرد که کد شناسایی فردی خاص او را دارد همه تحولات و لحظات عمر وی را ذخیره
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کرده، در هر شرایطی که خداوند اراده کند می تواند تبدیل به جرم شود و جسم انسان متناسب با شرایط قیامت و درک آن واقعیات احیا شود.
می تواند انسان در محشر در اوج جوانی، توانایی و شعور احیا گردد و همه زندگی او که سابقه اش در پیکره سه بعدی نوری او وجود دارد برای او نمایش داده شده و محاسبه گردد. چون آثار این دوران عمر جسم او نیز در این پیکره موجود است و کافیست تبدیل شود.
یا می تواند در محشر نیز خلقت مکرر و پیاپی ادامه یابد و انسان از لحظه تولد یا بلوغ زنده گردد و ضمن طی مراحل تکامل که از تبدیل انرژی حفاظت شده در بایگانی خلقت سرچشمه می گیرد، انسان لحظه به لحظه عمر خود را دوباره تجربه کند و هر عمل یا فکر انسان در هر سن و لحظه ای که انجام شده از تبدیل انرژی های باقی مانده از آنها برای فرد مرور و مورد محاسبه و محاکمه قرار گیرد. و یا به هر صورت دیگری که خداوند اراده کند.
مهم این است که از هر جنبه که بنگریم، حتی از نظر علم فیزیک و تبدیل های انرژی و جرم زنده شدن مجدد مردگان امکان پذیر است و امری غیر ممکن نیست.
پس راست و درست گفته اند پیامبران خداوند جلیل.
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مولوی گوید:
از جمادی مردم و نامی شدم **** و زنما مردم به حیوان بر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم **** پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمله ی دیگر بمیرم از بشر **** تا برآرم از ملایک پر وسر
و ز ملک هم بایدم جستن زجو **** کل شی هالک، إِلَّا وَجْهَهُ
بار دیگر از ملک قربان شوم **** آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم، عدم چون ارغنون **** گویدم که إِنّا إِلَيهِ راجِعُون
ویا:
آنکه مردن پیش چشمش تهلک است **** امر لا تُلقوا بگیرد او به دست
و انکه مردن پیش او شد فتح باب **** سارعوا آید مر او را در خطاب
اَلحَذَر ای مرگ بینان بارِعُوا **** العَجَل ای حشر بينان سارِعُوا
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اَلصَّلا اى لطف بينان اَفرَحُوا **** اَلبَلا اى قهر بينان أترحُوا
هر که یوسف دید جان کردش فدی **** هر که گرگش دید برگشت از هدی
مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست **** پیش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست
والسلام
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اترحوا: بیان کردن
اعراض: امور غیر ذاتی، کیفییات
افتقار: فقیر شدن، عاجز شدن، نیازمند شدن
افرحوا: خوشحال کردن
البلاء: بلا، آزمایش
الحذر: پرهیز کردن
بارعوا تقوی پیشه کردن، پرهیز کردن
بطر: شادی مفرط، در شادی تنعم مغرور شدن، دهشت و حیرت هنگام هجوم
بوالعجب: عجبا، شگفتا
بیض و سود: سفید و سیاه
ترشح: تراویدن، تراوش
تهلک: باطل و ناچیز، هلاک
جوهر: اصل و گوهر هر چیز، آنچه قائم به ذات است.
جیب: کیسه ی لباس، سینه، قلب، در مفهوم شعر از کیسه ی غیب و عفت
خفته گی: سستی و رخوت، خواب آلودگی
رزان: برگ ریزان، (باغ رزان دهی است در سیرجان)
رومیان: سپیدرویان
زنگیان: سیه رویان
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زینهار: دور باش، بر حذر باش
سارعوا: مسابقه دادن، شتاب کردن، در مفهوم شعر بشتابید
سماع: شنیدن، شنوایی، آواز خوش، شنودن
شرر: جرقه، پاره ی آتش در هوا
ضمیرت: باطنت
عنان: لگام، دهانه ی اسب
فاضح: آشکار کننده، پرده دری
فرقان: قرآن، جدا ساختن، آنچه حق و باطل را از هم تشخیص می دهد
فى ليس من خلق جدید: نیست در خلق جدید
قلزم: دریا، آسمان فلک به تشبیهی جهان
کالیوه: سرگشته و شیدا
کن فکان: شو پس شد، مراد از عالم موجودات، آنگاه که گفت باش موجود شد.
لا تلقوا: نیندازید
ماتت: زمان مردنت
مستور: پوشیده، در پرده، پنهان
مولد: زمان تولد
ناطقه: تکلم و بیان
واداد: برگشت دادن
هدی: راه یافتن
ص: 104


105













ghaemiyeh.com
section_image1.png
iy sl unlsh b 1

@'wllwul

FOWpY





section_image2.jpg




